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 سودوکو ساده ۳۴۹۸

رطل گرانم دِه  ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد

«حافظ»
کمتر کســی هســت که حکایت افتادن شــغال در خم رنگ و 
رنگین شدن و درخشــش او  و غرورش را و دعوی طاووسی شدنش 
را نشنیده باشد. حکایتی که شغالی به پشتوانه رنگ و روی صد رنگ 
و ظاهر نشــاطش، ســتایش جمع و فرمان برداری جامعه را طلب 
می کرد، بی آنکه زیبایی ذاتی و سرشت طاووسی داشته باشد. نماد 
کسی اســت که با ظاهر ســازی به دنبال بزرگی بود، بی آنکه بداند 
بزرگی و مرتبــت را نه به ظاهر و ادعا بلکه به ذات و اراده می توان 

کسب کرد:
که التفات خلق ســوی خود کشند که خوشــیم و از درون بس 

ناخوشند
و این روزگار بس شغالی ماست که در آن خوشیم، حال آنکه از 
درون ناخوشــیم. نه به  اندازه سابق می خوانیم، نه گوش مان به قدر 
گذشته استماع می کند و نه طبع مان استغنای سابق را دارد. شاهد 
هم دارم زیاد، یکی اش همین چند شــب پیش که دو فقره نویسنده 
با چند عدد داستان و چند بیت شعر نو و تر و تازه، سَری در سرهای 
گنــگ خواب دیده و عالم تمام کــر این روزهای  فرهنــگ و ادبیات 
درآورده و از هر فرصتی برای دیده و شنیده شدن سود می برند و چه 
جایــی بهتر از فضای مجازی که حتی اگــر هزار بار و هزار جور هم 
فیلتر باشد، شیفتگان مجازی از رسیدن به آن ناامید نخواهند شد و 
با لطایف الحیلی خود را به آن می رسانند تا مبادا خودشان از چشم 

بیفتند یا محتوایی از چشم شان دور بماند.
لایو شبانگاهی اینســتاگرامی آن دو به اصطلاح نویسنده درباره 
موضوع بســیار مهم و جنجالی «عشــق عرفانی یا عرفان عاشقانه 
در ادبیات فارســی» که اتفاقی حسب عادت گردش های گاه و بی گاه 
مجــازی باقی مانده از ایام کرونا نصیب من هم شــد و چشــمم را 
به روی جمال و گوشــم را به خوی کمال شــان آراست. با آن همه 
طمطراق، با آن شــکل بزک کلمات، با آن آرایه های مینیمال شده و 

افاده هایی که و ما ادراک...
شــاید ده دقیقه تلمذ از فضل پراکنی بی محابای شــان را طاقت 

آوردم و تمام!
گوشــی را که کنار گذاشتم، در ذهنم مرور کردم آنهایی را که در 
ســالیان دور از عرفان و عشــق در ادبیات فارسی برایم گفته بودند؛ 
همان هایی که جوری حرف می زدند که هرگز کلام شان بوی تفاخر 
و تظاهر نداشت و سرشار از معنا و اعجاز آگاهی بود؛ همان هایی که 
ریشــه در خاک فرهنگ داشتند، یعنی پذیرای هر دوست و دشمنی 

بودنــد که ســرانجام جذب و مجذوب این فرهنگ شــده باشــند. 
میهن دوستانی که هرگز راه افراط نمی پایند و ایران را همان طور که 
هســت، با همه کاستی هایش دوست داشتند و دارند و هیچ برتری 
متعصبانه و نژادپرســتانه ای برایش قائل نیستند و در همه جهات 
تابع فرهنگ هســتند. فرهنگی که همواره در طول تاریخ خواسته تا 
مشق آزادی کند؛ آزادی به معنای «رها  ماندن از قید بیگانه». اینکه 
«ما نه می توانیم خود را انسان برتر بدانیم، و نه انسان فروتر، و نه از 

مردم دنیا جدا هستیم».
به بــاور اســتاد موحد، ما بــه آزادی نیــاز داریم تــا بتوانیم از 
سوء اســتفاده حکومت از قدرت جلوگیری کنیم و به حکومت نیاز 
داریم تا از سوء استفاده از آزادی جلوگیری به عمل آوریم (در هوای 

حق و عدالت، دکتر محمدعلی موحد، به نقل از پوپر).
باری به یاد روزهایی افتادم که با زنده یاد دکتر زریاب خویی، استاد 
بزرگوار دکتر شفیعی کدکنی، زنده یاد علی هاشمی، یاران سفر کرده ام 
پرویز مشکاتیان و فریدون مشــیری و جمع دوستان حاضر و غایب 
دیگر مسیر راهپیمایی و کوه پیمایی هفتگی روزهای پنجشنبه هایمان 
مزین به بهترین مباحث و گفت وگوهای ادبی و تفســیرهای شــعر 
و موســیقی بود. همگام با میراث بانانی که این فرهنگ را از نســلی 
تحویل گرفته، بار آن را به دوش کشیده و سنگین تر از گذشته به نسل 
دیگر منتقل کرده اند. یکی از بهترین اســاتید این کلاسِ ســیارِ وزین، 
دکتر محمدعلی موحد بود. بی منت و عاری از تکبر و خالی از تبختر، 
انبان آگاهی و دانش چندین ساله اش را توشه مسیر چند ساعته مان 
می کرد. گاهی این کلاس سیار تبدیل می شد به یک میزگرد متحرک. 
اما آنچه بعد از تمام این ســال ها برایم محرز است، در آن کلاس ها 
از دکتــر موحد معلمی ســخنورتر و خوش بیان تــر و افتاده حال تر 
ندیدم؛ چرا که دانش خود را نه به مثابه درس و کلام، بلکه در قالب 
یافته هایی با ما به اشــتراک می گذاشت. این استاد وزین یکی از این 
روزها که حالش خوش و کلام شــیرینش گرم شــده بود، راجع  به 
فرهنگ و آیین و رفتار ایرانیان ســخنان بی نظیری بیان کرد که هنوز 
آن کلام گهربار در گوش جانم نشسته است و آن اینکه او بر این باور 
بود: در پی جویی، عقب ماندگی و ناکامی های جامعه ایران، پاره ای 
موانع پایــه ای در اخلاق و رفتار ایرانیان هســت و اصلاح دیدگاه و 
رفتار فرد فرد ایرانیان را راه حل توســعه یافتگی پایدار این ســرزمین 
می دانست. او بر این باور بود: بحث این نیست که ایرانی را سرزنش 
کنیم یا او را مقصر بشناسیم، عوارضی  است که بر اثر عوامل طبیعی 
و جغرافیایی ریشه دار و مصائب تاریخی بر این سرزمین وارد شده و 
ایرانیان با همه دست وپا زدن ها نتوانسته اند تحت تأثیر قرار نگیرند... 
زمانی نابخشــودنی خواهد بود که دســت روی دســت بگذارد و 
درصدد علاج خود بر نیاید. بدین ترتیب او بر پاره ای از عوارض مخرب 
فرهنگ عمومی انگشت می نهاد که اصلاح افکار و رفتار شهروندان 
ایران را طلب می کرد. در نظر او، نخستین ایراد ایرانیان عدم موازنه 
بر نحوه تفکر بود که موجب غلبه تفکر اشراقی، تخیل و احساس بر 
استدلال و منطق می شد. دومین آسیب فکری ایرانیان در نظر استاد 
موحد، فرداندیشی بود که متأثر از همان نگاه شاعرانه و اشراق گونه 

ایرانی، موجب می شــود تا هرکس فارغ از اصــول و ضوابط مورد 
اجماع، بر حســب ندای درونی و دریافت های شــخصی، دیده های 
گوناگــون را درک و داوری کنــد. «غلو»، «تملق» و «ســبک گرفتن 
معنی» که باعث می شود مردم اعتماد خود را از همدیگر از دست 
بدهند، مورد نقد او بود و از جبرگرایی ایرانیان نیز شــکوه داشــت، 
همچنان که تقدیر با عناوین سپهر و آسمان و گردون و چرخ و فلک 
و ستاره چون ابر نازایی بر فراز سر مردم معلق گشته است. از دیگر 
موارد نقد ایشــان تأکید بر ویژگی مخرب دیگری بود که بیشتر مورد 
توجه ما قرار گرفت: «دو چهر گی قوم ایرانی که علاوه بر کشمکشی 
که درون آدمی بر پا می کند و آرامش او را می ســتاند، وقت و انرژی 
فراوانی هم در جامعه بر ســر کارهای صــوری و غیر اصولی تلف 
می کند». چالش های تعلیم و تربیت و مشکلات جوانان نیز همیشه 
مورد توجه استاد بود و در این سلسله مباحث هیچ وقت آن را از نظر 
دور نمی داشــت؛ چرا که بر این باور بود که تعلیم و تربیت درســت 

جوانان، ساختن ایرانی بهتر و پویاتر است.
آدمی که با شوق از ادبیات می گفت اما هرگز ندیدم که مباهاتی 
به نقشــش در کادر حقوقی شــرکت نفــت و پرونده هــای نفتی 
بین الملل ایران یا ســمتش در اوپک (کســی که به مدت شش ماه 

معاونت اجرائی این سازمان در ژنو را عهده دار بوده) داشته باشد.
این اســتاد خوش بیان و این حقوق دان کارکشــته اما در رسانه 
کم حرف بود و همین اســت که هر آن قدر بین خواص نام آشناست، 
کلام و آثارش در بطن جامعه ناآشــنا مانده و همین بود که زنده یاد 
دکتر امین ریاحی (تاریخ نگار و سیاســت مدار معاصــر) بارها او را 
نابغه کم حرف خطاب قرار می داد و از من به عنوان یک روزنامه نگار 
می خواســت که او را به حرف بگیرم و گنجینــه تجربه و دانش او 
را ثبــت و در کلام تقریــر و تحریر کنم و او که ســخت و دیر به تله 
حرف زدن از خود می افتاد، در نشر نظر و دیدگاه دیگران گشاده دست 
بود. هرگز روزی را که بعد از بازگشت از سفر انگلستان همراه صفدر 
تقی زاده به دفتر مجله دنیای سخن آمدند، از خاطر نمی برم. خیلی 
جدی اما ســرخوش گفت برایت از فرنگ ســوغات آورده ام. دست 
در کیفش کرد و یادداشــت اختصاصی ابراهیم گلستان برای مجله 
«دنیای ســخن» را که آن روزها اصلا و ابدا روی خوش به مجلات و 
نشریات نشــان نمی داد، به من دادند. و این سوغاتی فرنگی یک بار 

دیگر تکرار شد.
گفتــن از اینکه محمدعلی موحد چگونه اســتاد، نویســنده یا 
حقوق دانی  است، کار سختی نیســت؛ اما تأکید بر اینکه او چگونه 
آدمی  اســت، وظیفه هر آن کســی اســت که او را می شــناخته و 
می شناســد. اینکه لیســت کتاب هایــش را معرفی کنیــم بی آنکه 
معرفت باطنی او را درک کرده باشــیم، ناسپاســی در حق او است. 
او شــاید با تکیه بر دانش و هوش سرشــارش می توانست یکی از 
سیاست مداران موفق و چیره دست زمان خود باشد، اما هرگز ایران 
را برای سیاست و مردمش را برای شهرت نخواست. او پذیرفته بود 
که انسان در زندگی برای دوست داشتن و خدمت کردن کافی و عالی 
اســت. او امروز صد ساله می شود و در همین یک قرن حضورش در 
زندگی زمینی جز این نکرده، ایران را و مردمش را دوســت داشته و 
با تمام توان به آن خدمت کرده است. این فلسفه ساده ای است که 
به آن پایبند مانده و همین راز کوچک خوشــنامی بزرگ و وســعت 

آوازه او است.
موحد از دیار شــمس تبریزی اســت و علاوه بر مولاناشناس، او 
شمس شــناس خوبی هم هســت. او سرچشــمه نبوغ مولانا را در 
مبدأیی چون شــمس جســت وجو کرده و ارتباطات جهان کلامی 
شمس را برای شناخت مولانا جست وجو کرده و یادآور شده چراغ 
پرنور معرفت مولانا از نور وجود شــمس تبریزی جاودانه و پرفروغ 

مانده است.
فرخندگی و حلاوت صدســالگی موحد در چنین ایامی غنیمت 
بزرگی است. باید قدرشناس باشــیم، حافظه مان را به کار بیندازیم 
و چشــم هایمان را نه از برای رنگ وروی بزک شــده  آدم های بی وقار 
بلکــه برای دیدن زیبایی های آدم هایی بــا حرف هایی وزین باز نگه 
داریم. خیره به آنهایی باشیم که هستند و تمام آنچه را که شنیده اند 
بازگو کرده اند و ما را بی تکبر و بی پرده محرم خود و دنیای زیبای شان 

پنداشتند.
مطرب مهتاب رو آنچه شــنیدی بگو/ ما همگان محرمیم آنچه 

بدیدی بگو

گابریل مارسل در ســخنرانی های گیفورد (Gifford Lectures) ارائه 
در دانشگاه ابردین اسکاتلند تحت عنوان «رازِ بودن» ذیل توضیح اهمیت 
موقعیت انضمامی، می گوید: از نشــانه های بی قراری انســان جدید آن 
اســت که او وزنِ وجودی خویش را از دســت داده است. به باور او در 
ســاحتِ بودن با دیگری و قرارگرفتن در روابط بین الاذهانی و تقلا برای 
دستیابی به موقعیتی مساعدتر، کیفیت زندگی انسانی ما قوام می گیرد. 
وی یــک دهه بعد، در ســخنرانی دانشــگاه هاروارد خــود حول زمینه 
اگزیستانسیل شأن انسانی و جســت وجوی منشأ متعالی در یک زندگی 
گذرا، مطرح می کند که اســتقرار در ساحت روابط انسانی مفید و مؤثر، 

صعود به ساحت امر متعالی  است.
با خود می اندیشــم در وصف تجربه زیسته با نمودی از همان رابطه 
انسانی مؤثر در ساحت متعالی، چگونه می توان از مینیاتورِ وجودِ متبرکِ 
تعالی یافته ای نوشت که در کوشش برای تولد دوم و بازآفرینی خویشتن 
خویش -مضمون مؤکد سیمون وِی و عینُ القضات- گاه در منظرپردازی 
خصائل ستوده از قلموی سمور و گاه در نگارگری خصائصِ مستحسن از 

قلموی سنور بهره جسته است؟
عبدالرشید الصادق المحمودی -داستان نویس، شاعر و ناقد مصری- 
در کتاب طه حســین بین  السیاج و المرایا، تعبیر دلکش و تأمل برانگیزی 

در وصف غربت احوال طه حسین دارد.
«زندگی در میان پرچینی از سیم خاردار که اشاره ای  است به چشمان 
نابینای او و دیواره ای از آینه زلال که اســتعاره ای  اســت از دل مصفای 
روشن بین او که چشم اندازهای هستی جان را می نگرد». وصفِ بلندای 
شــأن پیر پرنیانی روزگار مــا، علامه محمدعلی موحد، ســهل و هموار 
نیست. مگر به آینه گردانی روشنای دل. و به تعبیر حافظ: دیدن روی تو 
را «دیده جان بین» باید. از ایشــان یک سینه سخن دارم. از بختِ خوش، 
برهــه مهم و مغتنمی از عمرم در باغســتانِ مِهــر و معنویت و معنای 
محضرِ همیشه پرفیض آن وجودِ فیاض، بالید و شکفت و نضج گرفت. با 
ایشان در گلستانه های رنگین و معطر و خوش منظری، گلگشت داشته ام 
و «زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام!» هر جرعه، سوختبار یک 
عمر، زندگیِ مسعود اســت. قرابه ای از آن خُمخانه حکمت و معرفت 

را به شاباش سور یکصدمین زادروز مبارکشان بر پیشخوان می گذارم.
ز زلفِ عنبرینش عودی اندر مجمر اندازم

    
عصرِ پاییزی دل انگیزی، حســبِ مهــرورزی و دلنوازی ایشــان، به 
روســتای پایکوهی راحت آباد رفته بودیم. دور تا دور، مناظری چشم نواز 
و دلربا از مراتع باران خورده پیلان تا یال ســرخک و یال ســهور و دیودرّه 
و آتش کوه، غرقِ نوای گرمِ مرغانِ خوش الحان، بر بلندای امنی سُــکنی 
گرفتیم. خرمی بوستانِ دلِ حکیم اما از لونی دیگر بود. و من سراپا سمع، 
که «ســرّ هر چیزی تــو از دانا طلب» و تو گویی تداعــیِ ذهنیِ موعظه 
مسیح علیه السلام بود بر فرازِ جبل الزیتون. با این تفاوت که «جز من و یار 
نبودیــم و خدا با ما بود». از چرکابه کردار قومِ تیره روزِ نگون بختی رمیده 
و از آن حق کشیِ عریان، عمیقا مُکدّر بودم. با عتابِ ملیحی فرمودند: در 
دهِ جُغدان فضولی می کنی؟! ســری تکان دادم به لبخندِ کنجکاوی، که 

از ماجرا و محتوای اشارتِ ایشان، بی خبرم. با تبسمِ شِکرینی خواندند:
جغدها بر باز اِستم می کنند/ پر و بالش بی گناهی می کَنند

جرم او این اســت کو باز اســت و بس/ غیر خوبی جرمِ یوسف چیست 
پس؟

وجدی در وجودم به پا خاســته بود. ایشــان امواجِ شــوق که بر صخره 
ســینه ام می کوفتند را از جویبارِ چشمانم پاییده بودند. با قوت و صولت 

ادامه دادند:
قلب را که زر ز روی او بجَست/ بازگشت آن زر، به کانِ خود نشست

پس مسِ رسوا بمانَد دود وَش/ زو سیه روتر بمانَد عاشقش
عشقِ بینایان بوَد بر کانِ زر/ لاجرم هر روز باشد بیشتر

و این چیره دستیِ منحصرِ ایشان است که بحرِ عمیقِ معنایی، به کوزه 
عبارتی می افشــانند. و البته از چنان سبویی، یک عمر می توان آتشِ دل 

فرونشانید و سیراب گشت.
در مســیرِ بازگشت ، یادداشت های پراکنده ام که به اشارتی نقش زده 
بودم را بوجاری می کردم. آن ابیات اما همانند آفتابِ تموز، آشــیانِ دلم 

را گرمایی دگر بخشیده بود. با دامنی گل و سنبل و ضیمران حکمت های 
ناب، سرخوش به خانه رســیدیم. گُلدختِ پُرمِهر ایشان - بهار بانو - که 
روی گشــاده و طبع کریمانه شان، فرخندگی دوصد نوبهار همراه دارد، با 
شربت آمیخته به شاه اسپرغم، عطرافشانی پدر را تکمیل کردند. کاشانه  

دلِ اهلِ این خانه، دکان عطاری ست.
خنکایِ صبحِ همایونیِ تیرگانی، همجوار ایشان در ایوانیِ مُشرِف به 

دریای مرمره نشسته بودیم.
بحرِ مرمره، رزیــن و متین و موقر بود. نقره ایِ رَخشــانی که در افق 
خاکســتری می نمود. اما طمأنینه دریای چشــمانِ مولانای ما، از عمق 
و ســکینه و قرارِ افزون تری برخوردار بود. نســیمِ معطری از سوی بحر 
می وزیــد و طعمِ خوشِ چای با کنافه کادایف «بیاراســت گیتی بســان 
بهشــت». همان منظره را دســتمایه بحث گرفتم و گفتم: «هنگامی که 
بحر، حلیم اســت و با وزانت و رضایت می گذرد، هیچ ملاحی مشــوش 
و مضطرب نمی شــود. هیچ قایق و زورقــی متزلزل نمی گردد. اما وقتی 
دریا ناآرام و بی قرار می شود، سامان و انتظام از میان می رود. شمس در 
مقالات، ارمغانِ نادره ای برجای گذاشــته اســت: در اندرونِ من بشارتی 
هست. عجبم می آید از این مردمان که بی  آن بشارت شادند. اگر یکی را 
تاجِ زرّین بر سر نهادندی، بایستی راضی نشوندی. که ما این را چه کنیم. 

ما را آن گشادِ اندرون می باید!
میان آن بشــارت با آن گشادِ اندرون، نسبتِ تنیده مُتقنی وجود دارد. 
و پُر واضح اســت که بعد از ورود به چنان پردیسی، بحرِ وجود آدمی، از 
طمأنینه مستدام و طراوتِ سرشارِ مستمر، برخوردار می گردد. اما پرسشِ 

بُغرنج اینجاست که چگونه می توان به چنان قلّه شامخی رسید؟
ناهار، میهمانِ مهندس فرشــته خو -دامادِ عطوفِ اســتاد- بودیم. 
نیک مردی که در ســخاوت و کرم، آیتی از لطف و احسانند و به مُسمّا و 

محتوا فرشته خوی. و من لم یذق لم یدر!
سفره رنگینی از کاشارلی، پاتلیجان، ایزگارا بالیک؛ همراه پس غذای 
هاویــچ دیلیمی و تریلیچــه، نمودی از مُنتهای مهمان نــوازی و تکریمِ 
خانواده ای بود که سرشت شــان از تارِ اشــفاق و پودِ اکرام، تافته و بافته 
اســت. و مقدمه نوشین و گوارایی بر پاسخِ پُرحلاوت و هستی سازِ فرزانه 

ژرف اندیشِ ما، که لمعان طورِ سینا به سینه دارند.
در باغِ طربناکِ دلگشــایی در ســواحلِ فلوریا با حضرت استاد قدم 
زدیم. مرغــانِ دریایی با آزرم و ملایمت، بال می گشــودند و گردِ هر بام 
و برزنی که خوش می داشــتند، می نشســتند. در کارگه ذهنــم یادِ گرمِ 
آذرباد می توفد. ریچارد باخ، چه نقشِ ماندگاری بر ســراچه دل و دیده 
ما به جا گذاشــت. مولانا موحد با تأنی و اســتحکام، قدم برمی داشتند. 
کنارِ کاجِ رعنایی ایستادند. معطوف و متمرکز، دوردستِ دریای مرمره را 

می نگریستند. خواندند:
بدان گلزار بی پایان نظر کن/ بدین خاری که پایت خست منگر

همایی بین که سایه بر تو افکند/ به زاغی کز کف تو جست منگر
چو سرو و سنبله بالاروش کن/ بنفشه وار سوی پست منگر

چو در جویت روان شد آب حیوان/ به خم و کوزه گر اشکست منگر
به هستی بخش و مستی بخش بگرو/ منال از نیست و اندر هست منگر

به دام عشق مرغان شگرفند/ به بومی که ز دامش رست منگر
تو صافان بین که بر بالا دویدند/ به دردی کان به بن بنشست منگر

جهان پر بین ز صورت های قدسی/ بدان صورت که راهت بست منگر
دلم را انگار کُنی نخلســتانِ مُطرّای مجولِ بوذنیب. مجلّد مفصّل و 
مســتوفایی در غزل، مستتر است. از بُنِ جان باور دارم این زَرگفتارِ ثمین، 
برای زاد و ره توشه همه عمر سالک در زندگی، کفایت است. خوشا جانِ 
نیک اختری که این غزل در آن همانند درختی مثمر، ســر بر آسمان و رو 

به آفتاب، راسخ است.
در دلِ عارفانِ حضرتِ تو/ صد نهال از محبتت مغروس

کریستین بوبن در کتاب «نور جهان» می نویسد: «بهشت شاید همان 
جایی باشد که در آن دلی گشاده به سانِ آسمان داریم».

رسیتالِ فرناز مدرســی فر در کلیسای سنت مری و خانه فرهنگ ژاک 
دوآمِــل را گوش می کنم و در کوچه بــاغِ باران خورده خاطراتم که از پیرِ 
پرنیانیِ روزگارم بهره داشته ام، به کیفوری و سرمستی تفرّج می کنم. وه 

که چه بسیار عطرِ بهشت را شمیده ام.
بیهقی در المحاسن و المساوی روایتی در باب فقرات عمر و ممیّزات 
مراحل، نقل می کند. طُرفه ای ارمغانِ صدسالگی ست. به اقتفای همان 
حُســن، آرزو می برم که مجال گلشــن افروزی های مولانــا موحد - این 

درّة التاج فرهنگ روزگارِ ما - افزون گردد.
و:

جهان پُر زر باید/ تا نثار کنم وصل تو را

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی

پژوهشگر سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی
علی نوازنی

«موحدی» در فرهنگ و ادب و سیاست

شاهرخ تویسرکانی


